
گزارش

غزال هايى كه 
دربه در شدند 

ــاله و اهل  ــرى 18 س غزال، دخت
ــت كه با وقوع  ــوريه اس حمص در س
ــد. او عاشق سعد پسر  جنگ آواره ش
همسايه شان بود و آرزو مى كرد روزى 
بتواند با او ازدواج كند. وقتى به صورت 
آوارگان، وارد امان پايتخت اردن شدند 
ديگر هيچ چيزى برايشان نمانده بود. 
ــراى آنها  ــرايط زندگى ب روزبه روز ش
ــد. درنهايت  سخت و سخت تر مى ش
ــتى و محروميت  ــل تنگدس ــه دلي ب
ــه او را به  ــدند ك خانواده اش راضى ش
سه هزاروصددلار به عقد ازدواج مردى 
ــل اردن درآورند. چند  ــاله و اه 50س
ــن ازدواج بود كه او از  ــه بعد از اي هفت
همسرش جدا شد. خودش مى گويد: 
ــن ازدواج فقط كمك به  «هدف از اي

خانواده ام بود.»
ــد:  ــزال مى گوي ــادر غ ــال، م من
«زندگى در اينجا بسيار سخت است. 
كمك هايى كه دريافت مى كنيم خيلى 
كم است. من يك بچه شيرخوار دارم 
كه هر روز شير مى خواهد. نمى توانيم 
ــزل را بپردازيم. براى  ــاى اجاره من به
ــا از اين راه  ــتيم ت همين احتياج داش
كمكى به دستمان برسد و بقيه افراد 
خانواده بتوانند از آن بهره مند شوند.» 

ــد ازدواج دخترش  ــال مى گوي من
ــط يك موسسه مذهبى در امان  توس
ــك نهاد  ــت كه ي ــورت گرفته اس ص
خيريه است و به پناهندگان پول و غذا 
و دارو مى دهد. مى گويد: «وقتى براى 
كمك به اين موسسه رفتم مسوولان 
ــرم را ببرم تا  ــتند دخت از من خواس
ــه من گفتند مى توانند  ببينند. بعد ب
كسى را به عنوان همسر براى او پيدا 

كنند.» 
حماد، رييس اين موسسه مى گويد 
ــا مراجعه  ــى كه به م ــتند مردان هس
ــورى  ــران س مى كنند و دنبال همس
مى گردند. به گفته وى معمولا چنين 
ــه دنبال دخترانى مى گردند  مردانى ب
ــته باشند.  ــال نداش كه بيش از 18س
ــد كمك هاى  ــوض آنها حاضرن در ع
مالى خوبى به خانواده هايشان بكنند. 
به خصوص زنانى كه همسرانشان را در 
جنگ از دست داده باشند. به طور كلى 
مردان عرب از زنان سورى خوششان 

مى آيد. چون آنها زيبا هستند. 
ــه اهل حمص بوده و  «ام زيد» ك
حالا نقش دلالى را در رابطه با چنين 
ــازى مى كند، مى گويد:  ازدواج هايى ب
ــراى ازدواج با دختران  «مردانى كه ب
ــورى به من مراجعه مى كنند بين  س
ــد. آنها به دنبال  ــال دارن 50 تا 80س
ــال مى گردند.  ــم سن وس دختران ك
ــان كمتر  ــى كه حتى سنش دختران
ــد. اين زن در رابطه با  از 16سال باش
ــوه كارش مى گويد: «تا حالا بيش  نح
ــن مردانى  ــر را به چني ــد دخت از ص
ــنا شدن  معرفى كرده ام. براى هر آش
تقريبا 70دلار مى گيرم و اگر ازدواجى 
صورت گرفت 310 دلار مى گيرم. اگر 
ــد ديگر به من  ــم طلاقى پيش آم ه
ــط يك دلال  ــت. من فق مربوط نيس
هستم» وقتى به او گفته مى شود اين 
ــت، مى گويد:  نوعى روسپى گرى اس
ــن كار را به صورتى  ــر! چون ما اي خي

كاملا شرعى انجام مى دهيم. 
ــد اينها  ــه  ام زي ــت ك ــن اس روش
ــاس  ــا از كارش احس ــد ت را مى گوي
ــن  ــد. اين هم روش ــرمندگى نكن ش
ــه اين كار  ــت كه او نيز مانند بقي اس
ــك لقمه نان  ــب ي را صرفا براى كس
انجام مى دهد زيرا جز اين راه ديگرى 
ــد. وى نيز اعتراف مى كند  نمى شناس
كه كمك هاى ناچيزى به آوارگان داده 
مى شود و اين كمك ها نمى تواند كفاف 

زندگى روزمره شان را دهد. 
منبع: بى بى سى 

دريچه

يادش بخير صابون «حلب»! 
«صابون حلب» يكى از قديمى ترين نوع صابون در خاورميانه است 
كه آوازه  جهانى دارد. جنگ سوريه به خصوص حوادثى كه در شهر حلب 
ــد اين صابون ديگر متوقف  ــاند كه تولي اتفاق افتاد كار را به جايى رس
ــت. «نبيل عندورا» يكى از دست اندركاران اين صنعت كه به  ــده اس ش
ــل اجدادش اين كاره  گذشته اش افتخار مى كند، مى گويد نسل اندرنس
ــل هاى بعدى به امانت  ــت در اين حرفه را به نس ــد و راز موفقي بوده ان

سپرده اند. 
عمده شهرت صابون حلب به طبيعى بودن آن است. در اين صابون از 
روغن درختان غار و زيتون استفاده مى شود و هيچ گونه مواد شيميايى 
افزودنى در آن به كار نرفته است. اين صابون براى نخستين بار از طريق 
جنگجويان صليبى كه در قرن يازدهم ميلادى به شرق آمده بودند، به 
اروپا برده شد و از اين طريق اروپاييان با آن آشنا شدند. در سال هاى اخير 
اين صابون به دليل داشتن مواد طبيعى و قدرت مرطوب سازى جسم با 

استقبال گسترده اى در جهان مواجه شده بود. 
ــهر حلب گريخت. او دو سال  ــته از ش با اين همه عندورا، ماه گذش
ابتداى در گيرى ها را تحمل كرده و به اميد آرام شدن اوضاع در اين شهر 
ماند اما درنهايت فرار را بر قرار ترجيح داد. خودش مى گويد: « تصميم 
به فرار از اين مهلكه براى من بسيار دشوار بود اما ماندن هم خطرناك 
ــاس مى كنم تقريبا همه چيزم را از دست داده ام. تلاش  بود. حالا احس

شبانه روزى من از بين رفت. تاريخ من نابود شد.» 
عندورا پس از سال ها كاركردن 16سال پيش توانست شركتى به نام 
ــوپ» تاسيس كند. او در تجارتش چنان موفق بود كه دراوج  « نوبل س
آن توانست به درآمدى معادل 10ميليون دلار در سال برسد. محصولات 
ــد.  ــركت او به ايالات متحده آمريكا، اروپا، ژاپن و چين صادر مى ش ش
ــال تمام براى توليدش وقت  هرقالب صابونى كه او توليد مى كرد يك س
ــتقيم از روستاهاى  ــده بود. عندورا روغن غار را به صورت مس صرف ش
ــراى اين صابون، عندورا  ــراف حلب تهيه مى كرد. با افزايش تقاضا ب اط

ــد به مناطق خارج از حلب سفر كند. بندر «لاذقيه» يكى از  مجبور ش
اين اماكن بود. اما او براى پيداكردن مواد طبيعى اين صابون به تركيه هم 

رفت تا مثلا در «انطاكيه» مقدارى از اين مواد را پيدا كند. 
ــهرهاى اطراف آن فراوان است. زيتون  باغ هاى زيتون در حلب و ش
ــانند  ــتان آن را مى جوش را در ماه نوامبر جمع آورى مى كنند و در زمس
ــطحى صاف پخش  ــپس مخلوط آن را در س و روغنش را مى گيرند. س
ــطحى حوض مانند و بعد مدت هفت ماه بايد بگذرد تا به  مى كنند. س
ــد آن را بريده و به  ــك شود. بعد از اينكه خشك ش مرور خنك و خش
ــكال گوناگون درمى آورند. رنگ عمومى اين صابون سبز است و در  اش
بيشتر مواقع آن را به قطعاتى مساوى تقسيم مى كنند. درنهايت شركت 

توليد كننده علامت تجارى خود را بر آن حك مى كند. 
البته عندورا تلاش كرد به اين شيوه سنتى روش هاى تازه اى اضافه 
كند. او براى خشك كردن صابون از دستگاه هاى بخار استفاده كرد و خط 
توليد جديدى را سامان داد كه با سلايق مشتريان هماهنگى و تناسب 
ــل و زعتر سبز نيز  ــت. او حتى در توليد اين صابون از بابونه و عس داش
استفاده مى كرد. در سال 2010 شركت او توانست 500 تن صابون توليد 
كند اما اين رونق تجارى با شروع درگيرى ها در سوريه روزبه روز كاهش 
پيدا كرد.  در سال 2011 اوضاع به شدت وخيم شد. به نحوى كه عندورا 
ديگر نمى توانست به محل كار خود در حوالى حلب برود. او در كارگاهش 
دست كم 75كارگر داشت. تيراندازى ها وانفجارها موجب بسته شدن راه ها 
ــد و كاميون هاى حمل بار، ديگر قادر به رفت وآمد نبودند. عندورا  مى ش
ديگر نمى توانست صابونى به پايتخت بفرستد و به دليل بسته شدن راه ها 
ديگر صادرات صابون از حلب تقريبا غيرممكن شد و درعوض صابون ها 
ــدورا كارخانه اش را تعطيل و  ــال 2012 بود كه عن در انبار ماند. در س
كارگران را مرخص كرد. اما مشكل تنها بر سر كارخانه نبود زيرا زندگى 

وى نيز در خطر بود و بايد براى آن چاره اى مى انديشيد. 
 يك شب وقتى داشت به خانه برمى گشت، دو نفر با صورتى پوشيده 
جلويش را گرفتند و شروع به بازجويى از او كردند. در وهله اول احساس 
ــرد مى خواهند او را به گروگان بگيرند. اما بلافاصله خودرو ديگرى از  ك
راه رسيد و شروع كرد به تيراندازى به طرف نقاب پوشان. تيراندازى بين 
ــديد بود كه عندورا به زحمت توانست خود را  هر دو طرف به حدى ش

نجات دهد. 
با وجود اين حادثه، عندورا هنوز هم به فكر فرار از كشور نيفتاده بود 
تا اينكه بر سر راه همسر و دخترش در دمشق بمبى منفجر شد و نزديك 
ــوند. آن دو نجات يافتند ولى به خودروشان آسيب  ــته ش بود آنها كش
زيادى وارد شد. همين مساله موجب شد تا عندورا تصميم نهايى خود 
را بگيرد و آنها را به خارج از كشور بفرستد. بعد خودش نيز در بيروت به 
آنها ملحق شد. عندورا مى گويد ميزان خسارتى كه در اثر اين جنگ به 
شهر حلب رسيده تنها با خسارت شهرهاى ژاپن در جريان جنگ جهانى 

دوم قابل مقايسه است. 
عندورا درحال حاضر در لبنان مشغول كار است و اميدوار است روزى 

دوباره بتواند به شهرش بازگردد. اما كى؟ خدا مى داند. 
منبع: بى بى سى عربى 
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سعدى شـاعر بزرگ ايران، به مناسبت وقوع خشكسالى در سوريه قصيده اى 
مشهور دارد كه جزو يكى از ماندگار ترين و زيباترين شعرهاى ادب فارسى است. 
به گونه اى كه برخى از اشعارش در ذهن و زبان ايرانيان حكم ضرب المثل را پيدا 
كرده و با زندگى روزمره آنان درآميخته است. به جز توصيفات جاندار و بى نظير 
سـعدى از اين واقعه -كه هريك در جاى خود قابل طرح و بررسى است - نگاه 
شريف و انساندوستانه او است كه هنوز هم بر آدمى نهيب مى زند و دليل آوردن 
چنين شعرى در اينجا نيز بايد همين بوده باشد. به واقع شنيدن اين قصيده در 
اين روزها كه دمشق يك بار ديگر دچار قحط سالى و قحط روزگارى از نوع ديگر 
شده است، آدمى را به شدت تحت تاثير قرار مى دهد. دست كم يك بار ديگر آن 
نگاه انسـانى را در ما بيدار مى كند و مـا را برآن مى دارد تا فراتر از جنجال هاى 

سياسى و درگيرى هاى فرقه اى به ابعاد ديگرى از يك فاجعه توجه كنيم. 

ــق» را مى توان به دوبخش مهم تقسيم كرد: بخش   قصيده «قحط سالى دمش
نخست شامل توصيف سعدى از آثار ويرانگر يك واقعه است كه با ارايه چند نمونه 

فضاى زنده وجاندارى در پيش چشم ترسيم مى شود: 
چنان قحط سالى شد اندر دمشق!/ كه ياران فراموش كردند عشق
چنان آسمان بر زمين شد بخيل!/ كه لب  تر نكردند زرع و نخيل

بخوشيد سرچشمه هاى قديم/نماند آب جز آب چشم يتيم
اگر برشدى دودى از روزنى/ نبودش به جز آه بيوه زنى

چو درويش، بى برگ ديدم درخت/ قوى بازوان سست و درمانده سخت

نه در كوه سبزى نه در باغ شخ/ ملخ بوستان خورد و مردم ملخ
اما بخش دوم يك نوع جدل و استدلال درونى- بيرونى است كه تا آخر به صورت 
يك گفت وگوى دو نفره بين شاعر و دوستى جريان پيدا مى كند؛ دوستى كه در عين 
مكنت و جاه وجلال، به نظر لاغر و استخوانى و زردرو مى رسد، به نحوى كه گويى 
ــت. اما هنگامى كه شاعر دليل اين  انگار همه اين مصيبت تنها بر او فرود آمده اس
مساله را مى پرسد با نهيبى هشدار دهنده و  برانگيزاننده مواجه مى شود كه خواندنى 

است:  درآن حال پيش آمدم دوستى/ از او مانده بر استخوان پوستى
وگرچه به مكنت قوى حال بود/ خداوند جاه و زر و مال بود

بدو گفتم  اى يار پاكيزه خوى/ چه درماندگى پيشت آمد بگوى
بغريد برمن كه عقلت كجاست!/ چو دانى و پرسى سوالت خطاست

نبينى كه سختى به غايت رسيد؟!/ مشقت به حد نهايت رسيد
نه باران همى بارد از آسمان/ نه بر مى رود دود فرياد خوان

شاعر دوباره اصرار مى ورزد كه رنج ديگران به تو چه ارتباطى دارد؟! مصيبتى هم 
اگر فرا رسيده شامل حال ديگران است و تو به عنوان يك دوست ثروتمند و مرفه از 
اين ماجرا به دور بوده اى. بنابراين دليلى براى اين رنج و ناراحتى وجود ندارد. اما باز 

پاسخ هاى تازه اى مى شنود: 
بدوگفتم آخر ترا باك نيست/ كشد زهر جايى كه ترياك نيست

گر از نيستى ديگرى شد هلاك/ ترا هست، بط را ز طوفان چه باك 
نگه كرد رنجيده در من فقيه/ نگه كردن عاقل اندر سفيه! 

و بعد او براى شاعر مثال هايى مى آورد كه هريك تامل برانگيز هستند. يكى انسانى 
كه بر ساحل نشسته و دوستى را مى بيند كه درحال غرق شدن است. ديگرى انسانى 
ــى قرار گرفته كه سخت بيمار و ناتوان است.  ــت است اما در پهلوى كس كه تندرس
ــت اما در آن دم درويش  ــانى كه وضع مالى خوبى دارد و برخوردار اس همچنين انس
ــت اما  ــت و درنهايت فردى كه خود آزاد و رهاس ــنه اس بينوايى را مى بيند كه گرس
دوستش را به زندان انداخته اند. همه اين موارد براى آن توضيح داده مى شود كه بگويد 

نمى شود آدمى بود و غم ديگران را نخورد و به قول امروزى ها نسبت به جهان افسانى 
ــعدى انسان خردمند كسى است كه نه  پيرامون، «بى خيالى طى كرد.» در تفكر س
ــد و نه بر عضو ديگران. در جهان بينى  ــتار زخمى بر عضو خود باش مى تواند خواس
سعدى چنان كه بارها تاكيد كرده است همه آدميان اعضاى يك پيكر هستند. از اين 
ــت كه اگر عضوى به درد آيد ديگر اعضا قرار و آرام نمى توانند داشت.  رو طبيعى اس
در اين ميان اگر عضوى نسبت به درد و رنج ديگران بى تفاوت است از دو حال خارج 
نيست: يا از آن پيكر جدا افتاده و قطع شده است يا هست اما به دلايلى ديگر خون به 
رگ هايش نمى رسد و نرون هاى عصبى اش از كار افتاده و به حد كرختى رسيده است. 
اينجاست كه واكنش هركس (ازجمله تك تك ما) نسبت به هرحادثه اى انسانى اعم از 
تلخ يا شيرين مى تواند به نوعى آزمايش ما باشد و نشان دهد كه در اين پيكره انسانيت 
عضوى زنده يا مرده ايم و آيا اساسا عضوى هستيم يا خير. توضيحات شاعر را ببينيد: 

كه مرد ارچه بر ساحل است  اى رفيق/ نياسايد و دوستانش غريق
من از بينوايى نيَِم روى زرد/غم بينوايان رخم زرد كرد

نخواهد كه بيند خردمند ريش/ نه بر عضو مردم نه بر عضو خويش
يكى اول از تندرستان منم/ كه ريشى ببينم بلرزد تنم

منغص بود عيش آن تندرست/ كه باشد به پهلوى بيمار سست
چو بينم كه درويش مسكين نخََورد/ به كام اندرم لقمه زهر است و درد

يكى را به زندان درش دوستان/ كجا ماندََش عيش در بوستان؟! 
ــاعر با آن دوست در  ــعر جدال ش ــد در اين ش نكته پايانى اينكه، به نظر مى رس
ــت. جدال آدمى با خود خودش  ــاعر با وجدان خويش اس واقع جدال بين خود ش
و طرح پرسش هايى سهمگين كه هر روزه با آنها مواجه است. ازجمله اينكه وقتى 
ــود يا به ضربات  ــتوران له مى ش ــم س ــانيت در زير س در جايى -هرجا- پيكره انس
ــهمگين سرنيزه ها شكافته مى شود يا در زير رگبار بمب ها و موشك ها و شليك  س
ــود تكليف من -كه در واقع جزوى از همين  شبانه روزى خمپاره ها، تكه تكه مى ش

پيكره ام- چيست؟ 

مروري بر آنچه در اين 2 سال بر سر دمشق آمد

زندگي، جنگ و ديگر هيچ
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درسوريه چه خبر است؟ فقط خدا مى داند. گويى جنگ 72ملت را بار كرده 
ــته اند. تظاهرات و اعتراضاتى  ــور كوچك مديترانه اى و زيبا انباش و در اين كش
ــس (يك ماه) يا حداكثر ليبى  ــار مى رفت مثل مصر (18 روز) يا تون ــه انتظ ك
ــال است كه ادامه دارد و هنوز هم هيچ  ــال) طول بكشد، بيش از دوس (يك س
چشم انداز روشنى در انتهاى اين تونل وحشت به چشم نمى خورد. تنها هرروز بر 
آماركشته ها و پناه جويان افزوده مى شود و خانه ها و روستاها و شهرهاى بيشترى 
ــت كه ويران مى گردد.  آخرين آمارهاى سازمان ملل حاكى از آن است كه  اس
تعداد پناه جويان سوريه تاكنون به 1/5ميليون نفر رسيده و تا پايان سال جارى 
ميلادى اين تعداد به پنج ميليون نفر خواهد رسيد. سوريه كشور كوچكى است 
ــت  كه طبق آمارهاى موجود، تا پيش از درگيرى ها تقريبا 22 ميليون نفر داش
ــلمانان سنى، 13درصد علوى، شيعه  با اين تركيب: حدود 74درصد آنان مس
ــماعيلى، 10درصد مسيحى و 3درصد دروزى. درمجموع اعراب  12 امامى و اس
حدود 90درصد جمعيت سوريه را تشكيل مى دهند و كردها 9درصد، درعين 
ــور پناه گرفته  ــطينى دراين كش حال يك ميليون آواره عراقى و 500 هزار فلس
ــروع درگيرى ها معلوم نيست چه سرنوشتى پيدا كرده اند. گفته  بودند كه با ش
مى شود بخشى از اين فلسطينى ها از يك آوارگى به آوارگى ديگر كوچ كرده و 
به لبنان گريخته اند.  كميسارياى سازمان ملل متحد مى گويد از اين 1/5 ميليون 
آواره سوريه حدود 437 هزار نفر در اردن، 470 هزار نفردر لبنان، 347 هزار نفر 
در تركيه، 147 هزار نفر در عراق، 67 هزار نفر در مصر، 10 هزار نفر در كشورهاى 
شمال آفريقا و بقيه در ساير نقاط جهان از جمله اروپا و آمريكا پناه گرفته اند. 
همين منبع مى گويد به طور متوسط روزانه 10 هزار نفر به اردن كوچ مى كنند. از 
ميان آنها تنها 30درصد در زير چادرهاى سازمان ملل زندگى مى كنند و مابقى 
ــيارى از روستاها در سوريه تخليه شده و جمعيت  اينجا و آنجا پراكنده اند. بس
شهرها نيز به حداقل خود رسيده است. در مجموع 4/25ميليون نفر در داخل 
ــور آواره شده اند و حتى از وحشت جنگ به كوه و كمر پناه برده اند. تعداد  كش
ــته ها طبق منابع رسمى سازمان ملل تاكنون به 94 هزار نفر رسيده است.  كش

تعداد زخمى ها معلوم نيست. 
زيان هاى اقتصادى 

نتايج يك تحقيق حاكى از اين است كه اقتصاد سوريه تا پايان سال 2012 
به دليل ناآرامى ها حدود 48/4 ميليارددلار آمريكا ضررديده كه اين ميزان معادل 
81/7 درصد از توليد ناخالص ملى سوريه در سال 2010 است. گفته مى شود 
بيشترين ضررها در بخش بازرگانى داخلى، حمل ونقل و ارتباطات بوده است. 
وزارت نفت سوريه نيز خسارت وارد آمده بر اين بخش را 540 ميليون ليره سوريه 
ــارت وارده بر تاسيسات  (حدود هفت ميليارددلار) تخمين زد. همچنين خس
نفتى اين كشور 16 ميليارددلار برآورد مى شود. خسارت هاى غيرمستقيم ناشى 
ــوريه برآورد  از توقف فرآيند توليد نيز حدود 523 ميليارد و 288 ميليون ليره س
ــت.  ناآرامى هاى سوريه به بخش گردشگرى اين كشور بيش از ساير  شده اس
بخش هاى اقتصادى خسارت وارد كرد. هاله ناصر، وزير گردشگرى سوريه گفته 
ــت: در جريان ناآرامى هاى اين كشور فقط بيش از صد مركز گردشگرى در  اس

استان ريف در نزديكى دمشق از بين رفته است. به گفته وى خسارت كلى بخش 
گردشگرى در استان ريف 4/5ميلياردليره برآورد مى شود و در استان حلب اين 
ــد. برآورد دقيق كل ميزان اين خسارت ها در  ــش ميلياردليره مى رس رقم به ش

بخش گردشگرى امكان پذير نيست. 
تخريب آثار باستانى 

ــت كه به رغم تمام  ــان كور و بى رحمانه پيش مى رف ــوريه چن جنگ در س
هشدارهاى يونسكو نفيس ترين آثار باستانى اين كشور را طعمه خود كرد. دريك 
مورد بخشى از مسجد جامع شهر چند هزار ساله حلب در سوريه كه در فهرست 

ميراث جهانى سازمان يونسكو به ثبت رسيده بود، تخريب شد. 
به گزارش الجزيره، مناره مسجد جامع اين شهر كه متعلق به قرن يازدهم 
ــجد جامع حلب در  ــد. مناره مس ــله بنى اميه بود، منفجر ش ميلادى و سلس
شرايطى منفجر شد كه اكتبر سال گذشته سازمان يونسكو با نام بردن از اين 
ــجد به عنوان يكى از زيباترين مساجد جهان اسلام، از طرف هاى درگير  مس
خواسته بود تا از اين مكان تاريخى مراقبت كنند.  بازار سنتى حلب يكى ديگر 
از اين آثار بود كه در فهرست ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيد اما درآتش 
اين جنگ سوخت. گفته مى شود حدود 700 مغازه با سازه هاى چوبى به طور 
ــد. ارگ تاريخى اين شهر نيزدر جريان اين حملات آسيب  كامل تخريب ش
ديد و تخريب شد. به اين فهرست بايد اضافه كرد قلعه «شجاعان» با قدمتى 
900 ساله كه ازجنگ هاى صليبى برجاى مانده بود، شهرهاى تاريخى «درعا»، 
ــزور» و ده ها محوطه و مكان  ــرى»، «داركوش»، «ديرال «پالميرا»، «تل العش
تاريخى و جغرافيايى ديگر كه هريك براى خود آوازه اى داشتند.  تاسف بار تر 
اينكه بخشى از آثار تاريخى به غارت رفته در سوريه به كشورهاى همسايه برده 
شده و در ازاى آنها سلاح خريده شده است. روزنامه انگليسى «ساندى تايمز» 
در گزارشى نوشت: آثار تاريخى چندهزار ساله سوريه از اين كشور قاچاق شده 
ــد. ساندى تايمز تاكيد كرد، خبرنگار  ــياه لبنان به فروش مى رس و در بازار س
ــه در اين زمينه انجام داد با  ــن روزنامه در جريان تحقيقات محرمانه اى ك اي
پيشنهادهايى براى خريد ده ها اثر تاريخى سوريه از جمله يك مجسمه مربوط 
به دوره رومى در قرن دوم ميلادى مواجه شد كه ارزش آن به 1/4 ميليون پوند 
ــيد. به نوشته اين روزنامه، يك سوم موزه هاى  (حدود دو ميليون دلار) مى رس
سوريه به همراه 16 مكان تاريخى غارت شده و آثار درون آنها به سرقت رفته 
است. در همين راستا، يك كارشناس متخصص درباره آثار تاريخى، ارزش آثار 
ــرقت رفته را بيش از 1/25ميليارد پوند انگليس (حدود دو ميليارددلار)  به س

ارزيابى كرده است. 
تخريب اماكن مذهبى 

به گزارش العالم برخى عناصر افراطى قبر «حجر بن عدى» صحابى پيامبر و 
از ياران امام على(ع) را در شهر «عدرا» در استان «ريف دمشق» تخريب كردند. 
ــخت عليه تماميت خواهى معاويه در شام بود و به  حجر يكى از مبارزان سرس
دليل صراحت لهجه و شجاعت بى نظيرش بازداشت و كت بسته به شام فرستاده 
شد اما در بين راه از كاخ سبز دستور آمد كه در مرج العذرا سربريده شود. مقبره 

ــلمانان به ويژه شيعيان بود. منطقه مرج  او و يارانش يكى از اماكن زيارتى مس
العذرا تحت كنترل عناصر وابسته به گروه جبهه النصره قرار داشت. اين تخريب 
بازتاب گسترده اى در بين مسلمانان و به ويژه شيعيان داشت. دريك خبر ديگر 
گفته شد مقام ابراهيم(ع) در روستاى عين العروس واقع در شهر الرقه سوريه به 
دست افراد ناشناس تخريب شد. زينبيه دمشق نيزكه يكى از اماكن مذهبى مهم 
سوريه به شمار مى رود بارها به مكان زدوخورد نيروهاى دولتى و گروه هاى مسلح 
مخالف تبديل شد و در خبرها آمده بوده كه چندين خمپاره به آن اصابت كرده 
ــت. درحال حاضر اين مكان به روى زايران بسته شده و بسيارى از شيعيان  اس

ساكن اطراف آن نيز آواره جاهاى ديگر شده اند. 
سقوط انسانيت 

يكى از پديده هاى دهشتناك جنگ سوريه خشونت عريان و بى پرواست؛ 
ــطح نوعى سبعيت و وحشى گرى مى رسد و تنفربرانگيز  خشونتى كه به س
ــانه اى جنگ سوريه در شرايطى رخ داد كه تلفن هاى  مى شود. به لحاظ رس
ــود آورده و با كمك اينترنت و  ــهروند خبرنگار» را به وج همراه، پديده «ش
ــد تمام تحولات آن را به طرفه العينى در  ــادگى مى ش فضاى مجازى به س
ــش از هر جنگ ديگرى تصوير  ــر جهان پخش كرد. از اين جنگ بي سراس
ــر جهان هرروزه تصاوير دهشتناك آن  ــد و  ميليون هانفر در سراس گرفته ش
را به تماشا نشستند. با اين حال برخلاف مثلا جنگ هاى عراق يا افغانستان 
درتمام كره خاكى يك جا ديده نشد كه تظاهراتى در محكوميت اين جنگ 
ــود يا كسانى با ترتيب دادن يك راهپيمايى خواستار خاتمه فورى آن  برپا ش
باشند. اين امر بيش از آنكه بيان كننده بى تفاوتى جامعه جهانى نسبت به اين 
واقعه باشد، مى تواند پرسش هاى مهم ترى را از روابط انسانى و حس همدردى 
و... درجهان مدرن امروز مطرح كند كه تامل برانگيز خواهد بود.  يك نمونه از 
اين وقايع شنيع و ضد بشرى ويديويى بود كه چندى پيش منتشر شد و در 
آن شخصى به نام ابوصقار را نشان مى داد كه سينه سربازى را شكافته و به 
اصطلاح جگرش را به دندان مى گيرد. ابوصقار رهبر يكى از گروه هاى مسلح به 
نام عمرفاروق است كه بعدها به دفاع از عمل خود برخاست و گفت فيلم هايى 
از اين بدتر هم دارد. در آخر او نيز مانند همه جنايتكاران، ديگران را مسوول 
ــد چنين و چنان نمى كرد من  ــت خود معرفى كرد و گفت اگر اس عمل زش

چنين نمى كردم! 
ــى يا حتى جنگ  ــش از آنكه يك اقدام نظامى يا سياس ــل ابوصقار بي عم
فرقه اى باشد نمايانگر سقوط انسانيت و درعوض اوج گرفتن خشونت هاى كور 
ــرانجام بود. اينكه فردى حاضر مى شود تا اين حد  در گيرو دار مخاصمه اى بى س
با دشمنش – هركه مى خواهد باشد – با قساوت بى مانندى برخورد كند نشان 
مى دهد تا كجا ارزش هاى انسانى و معيارها و قوانين بشرى و عرف و سنت هاى 
اخلاقى و ملاك هاى دينى و... دربين كسانى كه در بطن اين درگيرى ها حضورى 
شبانه روزى دارند سقوط كرده و منحل شده است. به راستى اين جنگ با سوريه 
به عنوان يك كشور، با اعراب به عنوان يك قوميت، با اسلام به عنوان يك دين و 

فراتر ازهمه با انسان كه خود را برترين پديده ها مى داند، چه مى كند؟

جنگ سوريه از زاويه اى ديگر

 محمد على عسگرى


